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خطبه فدکیه با ترجمه 


خطبه فدکیه يا خطبة له از جمله خطبه‌های مشهوری است که عامه و خاصه با سندهای معتبر از صدیقه 
کبری علیهاالسلام روایت شده است. 


خطبه فدکیه سخنرانی فاطمه ز هرا علیهاالسلام در مسجد النبی پس از شهادت رسول خدا صلّی الله له 
و اله و سَلْمَ جهت بازپس گرفتن فدک است. ابوبکر چند روز پس از رسیدن به خلافت. اعلام کرد فدک. 
ملک شخصی نیست و جزو بیت المال است و نباید در تملک دختر پیامبر بماند؛ به همین جهت عاملان 
فاطمه ز هرا علیهالساام را از فدک بیرون کرد و دهکده فدک که در دست فاطمه بود را به نفع خلافت 
مصادره کرد.حضرت فاطمه علیهاالسلام می‌گفت که پیامبر صلی الله عليه و اله و سَلْمَ پیش از وفاتش» 
فدک را به او بخشیده و امام علی عليه السلام و ام‌ایمن را بر این سخنش شاهد آورد. بنا به نقلی ابوبکر 
در برگه‌ای ملکیت فاطمه را بر فدک تأیید کرد ا موی کل ال بر کر رد کرک |[ کیره > الکافی» 
۷ ج۰۱ ص ۵۴۳] بنابر برخی منابع اهل سنت ابوبکر شاهدان فاطمه را نپذیرفت و دو مرد را 
برای شهادت طلبید.[ بلاذرى» فتوح البلدان» ۶ م ص ۰ ۴.] پس از آنکه دادخواهی فاطمه ز هرا 
علیهاالسلام نزد ابوبکر بی‌نتیجه مانده دختر پیامبر صلی اللۀ عليه و اله و سَلْمَ به مسجد پیامبر رفت و 
این خطبه را جهت روشن‌کردن ماجرا و بازپس‌گرفتن فدک خواند. 


فاطمه علیهاالسلام در این خطبه» بر مالکیتش بر فدک تصریح کرد و حق خود را در پیش روی عموم 
حاکم و سرزنش مصادره‌کنندگان فدک و خلافت را دربردارد. در این خطبه بر ایجاد وحدت در جامعه 
اسلامی و دوری از تفرفه و نفاق» ذیل پذیرش امامت و ولایت اهل بیت علیهم السلام تأکید شده است متن 
این خطبه در منابع شيعه و اهل سنت آمده است. به این خطبه در برخی از منابع عربی و فارسی خطبة 
اللْمَةَ یا خطبه لُمّه نیز گفته می‌شود. 


فدک کجاست؟ 


و ی 
داشت پس از تصرف قلعه‌های خییر مردم فدک با پیامبر صلی الله عليه و اله و سم صلح کردند و نیمی 














از دهکده را به او بخشیدند تا بتوانند در زمین‌های خود باقی بمانند . به دلیل آن‌که سایر مسلمانان در فتح 
این دهکده شرکت نداشتند فدک به حکم قرآن مختص پیامبر صلی الله غلیه و اله و سَلّمَ شد و پیامبر 
صلی الله علیه و له و سَلْمَ هم درآمد این زمین‌ها را به مستمندان بنی‌هاشم می‌داد و سپس آن را به دستور 
قرآن (طبق نظر بعضی مفسران بر اساس آیه «وآت ذا الْفرْبی حَقَه» ی خو باون را بد اک 
دخترش حضرت فاطمه علیهاالسلام بخشید. 


خطبه فدکیه حضرت زهرا علیهاالسلام تفسیری برآیات قرآن کریم 
پس از آنکه دستگاه خلافت» دهکده فدک را که رسول خدا صَلّی الله عّیه و له و سل به حضرت زهرا 
علیهاالسلام بخشیده بودند» در جهت مبارزه اقتصادی با اهل بیت علیهم السلام از ایشان غصب کردند» 
حضرت زهرا علیهاالسلام مردم را در مسجد فراخواندند و با خواندن خطبه‌ای غرّاء» پرده از چهره 
غاصبان خلافت برداشتند و آنان را رسوا نمودند. خطبه فدکپه مجموعه‌ای از معارف در زمینه‌های 
خداشناسی» معادشناسی» نبوت و بعثت پیامبر اسلام صَلّی الله علّیه و اله و سل عظمت قرآن فلسفه 
احکام و ولایت را دربردارد. 


آیت الله جوادی آملی در جلسه درس اخلاق: 
-خطبه حضرت زهرا(سلام الله علیها) به دلیل اسراری که در درون خود دارد» تا قیامت ابدی است. 
- مهمترین عنصر ابدیت» خود صدیقه طاهره است که مانند۲ ۱معصوم( علیهم السلام) عدل قرآن کریم 


است؛ مطالبی که در خطبه است حالا با واسطه با بی و اسطه» هشدار قرآنی دارد و طبق این عناصر 
خطبه هم ابدی خواهد بود. 


- این خطبه» غدیر را زنده کرد» فدک را غصب دانست. ماجرای سقیفه را بیان کرد و برکات زیادی را 
به همرا آورد. 

- خطبه چند سطری حضرت ززهرا(سلام الله علیها) معادل قوی ترین خطبه های نهج البلاغه است و 
اینجا است که این حرف معنا پیدا می کند اگر حضرت علی(علیه السلام) نبود» زهرای مرضیه همتایی 


Mh 


نداشت. 


- از عظمت و ابدی بودن و عدل قرآنی خطبه حضرت زهرا(سلام الله علیها) این است که جبرئیل به 
طور مستمر خدمت او می رسید و اخبار و گزارش از نظام هستی می دادند و املاء می کرد و بعد 

حضرت علی(علیه السلام) ثبت می کرد؛ این بیانات نشان می دهد که سخنان حضرت ز هر ا(سلام الله 
علیها) ريشه قرآنی دارد و خود حضرت اصل بعثت. توحید را تبیین می کنند. 

- کسانی که از حافظه قوی برخودارند خطبه فدکیه را حفظ کنند همچنانکه خطبه غدیر را حفظ کردند؛ 
خطبه فدکیه نورانیّت خاصی دارد» در متن دین و مذهب است. نشان دهنده جلال و عظمت حضرت 


زهرا(سلام الله علیها) است. 


- باید سعی شود خطبه فدکیه درس رسمی حوزه شود و آن را به مباحثه بگذارید. 














متن و ترجمه خطبه فدکیه حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام 


ایشان رسید» لباس به تن کرده و چادر بر سر نهاد و خود را سخت مستور داشته بود و با گروهی از 
زنان فامیل و خدمتکاران خود به سوی مسجد روانه شد در حالیکه چادرش به زمین کشیده می‌شد. در 
حالیکه راه رفتن او همانند راه رفتن پیامبر صلی ال علیه و اله و سل خدا بود بر ابوبکر که در میان 
عده‌ای از مهاجرین و انصار و غير آنان نشسته بود وارد شد» بین او و دیگران پرده‌ای آویخنند» آنگاه 
ناله‌ای جانسوز از دل برآورد که همه مردم به گریه افتادند و مجلس و مسجد به سختی به جنبش در آمد. 
سپس لحظه‌ای سکوت کرد تا همهمه مردم خاموش و گریه آنان ساکت شد و جوش و خروش ایشان آرام 
یافت» آنگاه کلامش را با حمد و ثنای الهی آغاز فرمود و درود بر رسول خدا صَلى الل علیه و اله و سم 
فرستاد» در اینجا دوباره صدای گریه مردم برخاست» وقتی سکوت برقرار شد. کلام خویش را دنبال کرد 
و فرمود: 


آْخنذلله على ما آلعم. و له الک على ما همه و لا بماقْم من غفوم نِعَم ابتدآهاء و سبوغ الاء 
اداه کک من آزلاهاه ج ڪن الإخصاءٍ عَدذهاء د ای عن الْجَزاءِ ۷ آمَذهاء ۳ قفاوت عن الإئراكٍ آبذها 


حمد و سپاس خدای را u,‏ ارزانی داشت. و شکر او را در را الهام ا و ثنا و شکر بر او بر 
آنچه پیش فرستاد. از نعمتهای فراوانی که خلق فرمود و عطایای گسترده‌ای که اعطا کرد. و مثتهای 
بیشماری که ارزانی داشت. نهایت آن از پاداش فراتر. و دامنه آن تا ابد از دراک دورتر است» و 
مردمان را فراخواند» تا با شکرگذاری آنها نعمتها را زیاده گرداند. و با گستردگی آنها مردم را به 
سپاسگزاری خود متوجّه ساخت. و با دعوت نمودن به این نعمتها آنها را دو چندان کرد. 


ی ار رلا سا Og‏ 


ند الاشیاء لامن شیء کان قَبْلهاء و آنشاها بلااختذاء أمَئلة امتتلها؛ گوّنها بقذرته و ذرَأها بمَشِيتهء من غير 
حاجَة مثه إلى تکُوینهاه و لافادة لَه فى تصنویر هاء الا تبیتاً لجکُمَته و تذبيهاً على طاعته و اظهاراً لفذرته و 
دا ریت و (غزازا إغوتهء فم جل الاب على طاعته, و وضع المقاب على تخصیته, زیت لیا ین 
نفمّته و حياشة لهْمْ إلى جنته. 


و گواهی می‌دهم که معبودی جز خداوند نیست و شریکی ندارد. که این امر بزرگی است که اخلاص را 
تأویل آن و قلوب را متضمّن وصل آن ساخت. و در پیشگاه تفکر و اندیشه شناخت آن را آسان نمود» 
خداوندی که چشمها از دیدنش بازمانده. و زبانها از وصفش ناتوان. و اوهام و خیالات از درک او 
عاجز می‌باشند. 


موجودات را خلق فرمود بدون آنکه از ماده‌ای موجود شوند. و آنها را پدید آورد بدون آنکه از قالبی 
تبعیت کنند. ۱ و وی 


و در تصویرگری آنها فانده‌ای برایش وجود داشته باشد. جز تثبیت تثبیت حکمتش و آگاهی بر طاعتش 
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واظهار قدرت خود.و شناسائی راه عبودیت و گرامی داشت دعوتش› آنگاه بر طاعتش پاداش و بر 
معصیتش عقاب مقرر داشت. تا بندگانش را از نقمتش بازدارد و آنان را بسوی بهشتش رهنمون گردد. 


و آشَهذ آنْ آبی مُحَمّداً یذ و رَسُولث تاره بل آن آزسلك و سَمَاه بل آن اجتباه و اصنطفاه قبل آن 
ایتَعَتّ ا الْخَلايِق بالغیب مک و بسثر الاهاویل مَصوتك و بنهاية العتم مفژونةه عِلْماً من الله تعالی 
بمائِل الأمُور» و احاطة بحوایت الأهُور» و مَعْرفة بمواقع الأمُور 


و گواهی میدهم که پدرم محمّد بنده و فرستاده اوست. که قبل از فرستاده شدن او را انتخاب و قبل از 
برگزیدن نام پیامبری بر او نهاد. و قبل از مبعوث شدن او را برانگیخت. آن هنگام که مخلوقات در 
حجاب غیبت بوده. و در نهایت تاریکی‌ها بسر برده. و در سر حد عدم و نیستی قرار داشتند. او را 
برانگیخت بخاطر علمش به عواقب کارهاء و احاطه‌اش به حوادث زمان» و شناسانی کاملش به وقوع 
مقذرات. 


ایتعَته ال اتشاها مره و عزيمة على امْضاء خکُمه و اثفاذاً لمقادیر رزجمته» فُرأی الم فرقاً فى آذیانها؛ 
عکُفاً علی نیرانها.؛ عابدةٌ لاو نانها» مُنکرةٌ و له مَع عر‌فانها 


فاناز ال بابيمُحَمَدٍ صَلّی الله غلیه و اله ظلمهاء و کش عن الوب بِهْمَها بُهمَهاء و جلی عَنِ الابصار غممها و 
قام فی لاس بالهدایف هم من الغوایف و بَصَرَ هم من العمایة و هَداهُم ای الذین القوي و دعاهمْ ای 


الطريق المُستقيم. 

ثم قبَضَة الل الیه قح رأفة و اختیار» و رَغْبَة و ایثا فمحمد صلّی الله علیه و اله من تحب هذه الدّار 
فى راحَةء قذ حف بالْمَلاِگة الابّرار و رضنوان الرّبِ العَفار و مُجاورة المَلك جیار صلّی الله على آبی 
تبيه و آمینه و خیرته من الْحَلّق و صفیه و اسلا عليه و رخمهالله و بَرکائد. ثم التفت الى اهل المجلس و 
قالت- 


او را برانگیخت تا امرش را کامل و حکم قطعیاش را امضا و مقذراتش را اجرا نماید. و آن حضرت 
امتها را دید که در آئینه‌ای مختلفی قرار داشته» و در پیشگاه آتشهای افروخته معتکف و بتهای تراشیده 
شده را پرستنده. و خداوندی که شناخت آن در فطرتشان قرار دارد را منکرند 


پس خدای بزرگ بوسیله پدرم محمد صلی الله عليه و اله و سلْمٌ تاریکیهای آن را روشن. و مشکلات 
قلبها را برطرف. و موانع روّیت دیده‌ها را از میان برداشت. و با هدایت در میان مردم قیام کرده و آنان 
را از گمراهی رهانید. و بینایشان کرده.و ایشان را به دين استوار و محکم رهنمون شده» و به راه 
راست دعوت نمود. 


تا هنگامی که خداوند او را بسوی خود فراخواند. فراخواندنی از روی مهربانی و آزادی و رغبت و 
میل» پس آن حضرت از رنج این دنیا در آسایش بوده. و فرشتگان نیکوکار در گرداگرد او قرار داشته 
و خشنودی پروردگار آمرزنده او را فراگرفته. و در جوار رحمت او قرار دارد. پس درود خدا بر پدرم 
پیامبر و امینش و بهترین خلق و برگزیدهاش باد» و سلام و رحمت و برکات الهی براو باد. 
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آنگاه حضرت فاطمه علیهاالسلام رو به مردم کرده و فرمود: 
اله د ھک و أمناء اه علی یمه و باه إلى الم زعي 
کتاب الله ه النَاطقَ و قران الصادِقء 4 الو اطع و التي اللاّمغ» یه بصاترزی مُلْكَشفَة سرایرف 


مُنْجَلِية ظواهه؛ مُخْتبطة به شیاه غهء قائداً ای الرَضوان ابا غه مُوّدٍ ای النْجاة استماغف به تال حجَجْ الله 
تور و عزائمة ار و محارم النکاری و بيناة الجليك و براهلة الكافية و فضاله اللوي و 


حه الم موی و شر اة المک به 


شما ای بندگان خدا پرچمداران امر و نهی او. و حاملان دین و وحی او و امینهای خدا بر یکدیگر» و 
مبلغان او بسوی امّت‌هایید. زمامدار حق در میان شما بوده» و پیمانی است که از پیشاپیش بسوی تو 
فرستاده» و باقیمانده‌ای است که برای شما باقی گذارده است؛ 


آن کتاب گویای الهی و قرآن راستگو و نور فروزان و شعاع درخشان است. که بیان و حجته‌ای آن 
روشن. اسرار باطنی آن آشکار. ظواهر آن جلوهگر میباشد. پیروان آن مورد غبطه جهانیان بوده» و 
تبعیت از او خشنودی الهی را باعث می‌گردد. و شنیدن آن راه نجات است. بوسیله آن میتوان به 
حجته‌ای نورانی الهی. و واجباتی که تفسیر شده. و محزماتی که از ارتکاب آن منع گردیده. و نیز به 
گواهی‌های جلوه‌گرش و برهان‌های کافی‌اش و فضائل پسندیده‌اش» و رخصت‌های بخشیده شده‌اش و 
قوانین واجبش دست یافت. 


فَجَعل الل الایمان تطهیراً لک من البرك و الصَلاة تذزيهاً کم عَن ابر 

و الرّكاة تَزْكية لهس و نماء فى الرّژق» 

2 طاعتتا نظاما لاملت و مامتا امانا لفق 

و الجهاد را للاسّلام و الصَبْرَ مَعُوتَة عَلّى استیجاب الأجُر 

پس خدای بزرگ ایمان را برای پاک کردن شما از شرک. و نماز را برای پاک نمودن شما از تکبر» 
و زکات را برای تزکیه نفس و افزايش روزی» 


میب تشیت 


و روزه را برای تثبیت اخلاص» و حج را برای استحکام دین. و عدالت ورزی را برای التيام قلبهاء 
i EES‏ 


و جهاد را برای عزت اسلام» و صبر را برای کمک در به دست آوردن پاداش قرار داد. 
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و الم بالمَغژوف مَصلِحَة للْعامّة و بر الوالتین وقاية من السْحَط و صِله الازحام مَْساء فى الغْنر و 
ما ده و اتقصاص جفنا للدّمای و الوفاء ار تغریضاً إِلمَغْفِرَة و تؤفية العکائیل و القوازین تغييراً 


و امر به معروف را برای مصلحت جامعه. و نیکی به پدر و مادر را برای رهایی از غضب الهی. و 
صله ارحام را برای طولانی شدن عمر و افزايش جمعیت. و قصاص را وسیله حفظ خونها. و وفای به 
ندر را برای در معرض مغفرت الهی قرار گرفتن. و دقت در کیل و وزن را برای رفع کم‌فروشی مقرر 
فررمود. 


و هی عَن شزب الخفر تذزيهاً عَن الرَّجْسء و اجتناب اقب ججاباً عن اللَعنةه و تزك الَزقة ایجابً 
للْعصمة» و حرّم الله البرك اخلاصاً له بالرزبوبية 


انوا له حَق تقاییه و لاو الا و ثم توت و آطیغوا الله فیما آَمَرَكُمْ به و تهاکم ند فاده اّما 
يخْشَى الله منْ عباده الما . ثم قالت: 


و نهی از شرابخواری را برای پاکیزگی از زشتی» و حرمت نسبت ناروا دادن را برای عدم دوری از 
رحمت الهی» و ترک دزدی را برای پاکدامنی قرار داد» و شرک را حرام کرد تا در یگانه‌پرستی خالص 


شوند. 


پس آنگونه که شایسته است از خدا بترسید. و از دنیا نروید جز آنکه مسلمان باشید. و خدا را در آنچه 


بدان امر کرده و از آن بازداشته اطاعت نمانید. همانا که فقط دانشمندان از خاک میترسند. آنگاه فرمود: 


آیها التَاس! الوا آتی فاطِمَة و أبيمُحَمًذ اقول غزداً و بَذءاًء و لافول ما آفول غلطاء و لاافعل ما آفعل 
فططظان > لق جاءَكُم سول من فيكم عزيڙ عليه ما عنم ريصن عَلَيكُمْ بالْمُوْمِنينَ روف رحیم 


فان تغزوه وتغرفوة تجذوه آبی ذون نسایکم»و حًا اي عَمَى و رجاِکم و آنغع المَغْزی البه صلّی الله 
علیه و اه 


بل الرَسالة صادعاً بالتذاری مائلاً عَنْ مَدْرجَة 2 امش کین» ضارباً تبَجَهُ اخذاً باکظامهن داعیاً الی ستبیل 
رَبّه بالجکْمَة و الم عظة الْحَسَنَّةء یجْث الاصنام و ینک الها حثّی انزم الْجِنْغ و و لا دی 


ای مردم! بدانید که من فاطمه و پدرم محمد است. آنچه ابتدا گویم در پایان نیز میگویم. گفتارم غلط 
نبوده و ظلمی در آن نیست. پیامبری از میان شما برانگیخته شد که رنجهای شما بر او گران آمده و 
دلسوز بر شما است. و بر مومنان مهربان و عطوف است. 


پس اگر او را بشناسید میدانید که او در میان زنانتان پدر من بوده» و در ميان مردانتان برادر پسر 
عموی من است. چه نیکو بزرگواری است آنکه من این نسبت را به او داره. 


رسالت خود را با انذار انجام داد از پرتگاه مشرکان کناره‌گیری کرده. شمشیر بر فرقشان نواخت. 
گلویشان را گرفته و با حکمت و پند و اندرز نیکو بسوی پروردگارشان دعوت نمود. بتها را نابود 
ساخته» و سر کینه توزان را می‌شکند» تا جمعشان منهزم شده و از میدان گریختند. 
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حثی تفرّی الیل عَنْ صبجه و آنفز الحَق عَنْ مخضه و تطّق زعیفالتین» و خُرَسَث شفاثیق ق الشياطين› و 
طاح و شیظ الّفاق» و ات عفد الكُفر و الشقاق و فُهْتُمْ بَِلمَة الاخلاص فى نف من اأبيض الخماص 


و کم على شفا خفرة من الارء مه الشارب. و ثَهرة الطامع و َة المجلان و مزطیء ادا 
تَشرَبُونَ الطرق, و تفتائون الد له خاسِئينَء تخافون آن یتخطفکم الم من حزلگن فاَقَدکم ال تبازك و 
تعالی بِمُحَمَدٍِ صلی الله عليه و اله بَعدَ التبا و النی» و بَعْد آن هُنی بد جل وز الوت د 
هل الکتاب. 


تا آنگاه که صبح روشن از پرده شب برآمد و حق نقاب از چهره برکشید. زمامدار دين به سخن درآمد. 
و فریاد شیطان‌ها خاموش گردید. خار نفاق از سر راه برداشته شد. و گره‌های کفر و تفرقه از هم 
گشوده گردید و دهانهای شما به کلمه اخلاص باز شد. در ميان گروهی که سپیدرو و شکم به پشت 
چسبیده بودند. 


و شما بر کناره پرتگاهی از آتش قرار داشته. و مانند جرعه‌ای آب بوده و در معرض طمع طماعان 
قرار داشتید. همچون آتشزنه‌ای بودید که بلافاصله خاموش می‌گردید. لگدکوب روندگان بودید. از آبی 
می‌نوشیدید که شتران آن را آلوده کرده بودند. و از پوست درختان به عنوان غذا استفاده میکردید. 
خوار و مطرود بودید» می‌ترسیدند که مردمانی که در اطراف شما بودند شما را بربایند» تا خدای تعالی 
بعد از چنین حالاتی شما را بدست آن حضرت نجات داد. بعد از آنکه از دست قدرتمندان و گرگهای 
عرب و سرکشان اهل کتاب ناراحتی‌ها کشیدید. 


كلما آزقذوا نارحب آطفَأها الله آز نَجَمَ قزن الشیطان» آز فقزث فاغِرَة من الغشرکین قَذّت آخاة فى 
هُواتهه قلاینگفیء حَتّي یطاً جناخها باخمصه و يمد لَهبها بستیفه مَکُنوداً فى ذات الله م مُختَهداً فی آمر 
اللهء قريباً من زسولالله» سيداً فى آولیاء اله مُشَمّراً ناصحاً مُجداً كاڍحاًء لته فى الله لزمة لائم. 


و تم فی زفاهية من ن العيشء و ادغون فاکهون آمون. تبون بنا الڌوائِرَ› و تتَوَكُفُونَ الاخباز و 
تنصنون عند الزال و تفژون من الفتال. 


هرگاه آتش جنگ برافروختند خداوند خاموشش نموده. یا هر هنگام که شیطان سر برآورد یا اژدهانی 
از مشرکین دهان بازکرد. پیامبر برادرش را در کام آن افکند. و او تا زمانی که سرآنان را به زمین 
نمیکوفت و آتش آنها را به آب شمشیرش خاموش نمیکرد. باز نمیگشت. فرسوده از تلاش در راه خداء 
کوشیده در امر او نزدیک به پیامبر خداء سروری از اولیاء الهی. دامن به کمر بسته. نصیحتگر» 
تلاشگر. و کوششکننده بود. و در راه خدا از ملامت ملامتکننده نمی هراسید. 


و این در هنگامه‌ای بود که شما در آسایش زندگی می‌کردید. در مهد امن متنعم بودید» و در انتظار بسر 
میبردید تا ناراحتی‌ها ما را در بر گیرد. و گوش به زنگ اخبار بودید» و هنگام کارزار عقبگرد 
می‌کردید. و به هنگام نبرد فرار می‌نمودید. 














۷ ۱ 


ما اختاز الله لنبیه‌دار آنبیانه ی آصنفیاه» ظهر فیک خنكة الّفاق, و سَمَلَ جلباب الدّین» و نطق 
کاظم اْغاوین» و به خامل این و هَدَرَ نيق امبْطلین» فقطر فى عرصاكُم» و اطع الشیطان رأمنه من 
مزر ۵ هايِفاً بکم» فلفاکخ لدغویه شنتجیبین, و للْغرَةٍ فيه ملاجظین» تم اسْتنعْضکم فوَجَدکُم خفافاء و أَحَمَشکم 
الاک غضاباء فَوَسَمْتُمْ غیر بكم و ورَدثم غير مَشَرَیکم 


هذاء و الْعَهد قريب وال زحیبّ» و اْجْرَخْ لما َمِل و الرّسُول لما یفن ابتداراً ز عَمَتم حَوْف الفتف آلا 
فی اْفتَة سَقطواء و ان جَهَتَم لمُحطه بالکافرین 


و آنگاه که خداوند برای پیامبرش خانه انبیاء و آرامگاه اصفیاء را برگزید. علانم نفاق در شما ظاهر 
گشت. و جامه دين کهنه. و سکوت گمراهان شکسته» و پست رتبه گان با قدر و منزلت گردیده» و شتر 
نازپرورده اهل باطل به صدا درآمد. و در خانه‌های تان بیامد» و شیطان سر خویش را از مخفیگاه خود 
بیرون آورد. و شما را فراخواند. مشاهده کرد پاسخگوی دعوت او هستید» و برای فریب خوردن 
آماده‌ای د. آنگاه از شما خواست که قیام کنید. و مشاهده کرد که به آسانی این کار را انجام میدهید» 
شمارا به غضب واداشت. و دید غضبناک هستید. پس بر شتران دیگران نشان زدید» و بر چیزی که 
سهم شما نبود وارد شدید. 


این در حالی بود که زمانی نگذشته بود. و موضع شکاف زخم هنوز وسیع بود. و جراحت التیام نیافته 
و پیامبر به قبر سپرده نشده بود. بهانه آوردید که از فتنه می‌هراسید. آگاه باشید که در فتنه قرار گرفته 


اید» و براستی جهنم کافران را احاطه نموده است. 


فقیهات منکي و کیت بک و نی نوفکون» و کتاب الله بین آظهرکنه موه ظاهِرَةٌ و َکافة زاهرَث و 
آغلامُة باهر و رواجر؛ لایْحَة و آوامژ؛ واضحه و قذ و وراء هُورکن» ره عَنه ثریذون؟ آم 
بغیره تَخکُُون؟ بشن للظالمین بَدلاء و مَنْ ینتم غیر الاسلام ديناً فن يفْب مه و هو فی اللاخرّة من 
الخاسرین 


این کار از شما بعید بود. و چطور این کار را کردید. به کجا روی می‌آوردید. در حالی که کتاب خدا 
رویاروی شماست. امورش روشن. و احکامش درخشان. و علانم هدایتش ظاهر. و محزماتش هویداء 
و اوامرش واضح است» ولی آن را پشت سر انداختید» آیا بیرغبتی به آن را خواهانید؟ یا بغیر قرآن 
حکم می‌کنید؟ که این برای ظالمان بدل بدی است؛ و هرکس غیر از اسلام دینی را جویا باشد از او 
پذیرفته نشده و در اخرت از زیانکاران خواهد بود. 


ثم لم بو الى یث آن شنک نفرتهاء و بلس قبادهام حدم وزون و فذتهاء و تهیجون. جَمْرّتهاء و 

َستَجیُون لهتاب الشیطان الْعُوی» و اطفاء آوارالدينِ الْجَلِى» و افمال سنن النّبی الصفی» رون خسوا فی 
ازتخای و تنشون لاظه و وَلده فی الحْمَر و الضَرّاء» و تَصبرز مِنْكُمْ على مثل حز المدی و وَخْز السنان فى 
الحشا 
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آنگاه آنقدر درنگ نکردید که این دل رمیده آرام گیرد» و کشیدن آن سهل گردد. پس آتشگیره‌ها را 
افروخته‌تر کرده. و به آتش دامن زدید تا آن را شعله ور سازید.و برای اجابت ندای شیطان» و برای 
خاموش کردن انوار دین روشن خداء و از بین بردن سنن پیامبر برگزیده آماده بودید. به بهانه خوردن؛ 
کف شیر را زیر لب پنهان میخورید. و برای خانواده و فرزندان او در پشت تپه‌ها و درختان کمین گرفته 
و راه میرفتید» و ما باید بر این امور که همچون خنجر برّان و فرورفتن نیزه در میان شکم است؛ صبر 
و شما اکنون گمان میبرید که برای ما ارثی نیست. آیا خواهان حکم جاهلیت هستید. و برای اهل یقین 
چه حکمی بالاتر از حکم خداوند است. آیا نمی‌دانید؟ در حالی که برای شما همانند آفتاب درخشان 
روشن است. که من دختر او هستم. 


آیها E‏ لب علی ازثی؟ یاین أبیفحافةا آفي کتاب الاه ۾ ترٹ باك و لاآرث آبی؟ لد جنت شیناً 
فریا آفعلی مد ترَکتْمْ کتاب الله و تَبِدئمُْوة وراء ظَهُورکش اذ يفول «و وّرت سلیمان داود» ( 


النمل- ۶) و قال فیما افص من خبر زگریا لذ قال: «فهب لى من لت ولبً برئنی و برث من اليغقوبَ»» 
(مریم: ( و قال: «و الوا الازحام بُعْضَهُمْ آؤلی ببَْض فی کتاب اللّه»» (الانفال: ۴) و قال «یوصیکم 
له فى َولایکغ للاگر مثل حظ الاثثبین»» (النساء: ۱۱) و قال «ان ترك خیراً الْوَصية للوالدين والافربین 
بالمَغْژوف حقاً علی الْمُتَقينَ». (البقرة: ۱۸۰). 

ای مسلمانان! آیا سزاوار است که ارث پدرم را از من بگیرند»ای پسر ابیقحافه. آیا در کتاب خداست که 
تو از پدرت ارث ببری و از ارث پدرم محروم باشم امر تازه و زشتی آوردی. آیا آگاهانه کتاب خدا را 
ترک کرده و پشت سر میاندازید. آیا قرآن نمی‌گوید «سلیمان از داود ارث برد». و در مورد خبر زکریا 
آنگاه که گفت: «پروردگار مرا فرزندی عنایت فرما تا از من و خاندان یعقوب ارث برد»» و فرمود: «و 
خویشاوندان رحمی به یکدیگر سزاوارتر از دیگرانند». و فرموده: «خدای تعالی به شما درباره 
فرزندان سفارش میکند که بهره پسر دو برابر دختر است». و می‌فرماید: «هنگامی که مرگ یکی از 
شما فرارسد بر شما نوشته شده که برای پدران و مادران و نزدیکان وصیت کنید» و این حکم حقی 
است برای پرهیزگاران». 


و غفثع أن لاحَظوة ة لی» و لاآرٹ منْ آبی» و لازج بَيتناء فْصکم الله باية رح ع آبی منها؟ ام هل 
تَفُولُونَ: لن آهل مین لایتوازنان؟ آو لمنث آنا و آبی من آهل ملة واجتة؟ آغ ثم غلم بخصوص فان و 
عَمُومه من آبی وَابّن عَمَى؟ قَذوتگها مَخْطْومَة مَرْخُولَّة تلقاك یوم حشرت 


قیغم الْحَكَم الله و الرَعيمْ مُحَمدء و اوعد یام و عذ السَاعة یضیز المْبْطِلُونَء و لايْفعكُم إذ تلِْمُونَء 
ی و ی 


ثم رمت بطرفها نحو الانصار» فقالت: 


و شما گمان میبرید که مرا بهره‌ای نبوده و سهمی از ارث پدرم ندارم. آیا خداوند آیه‌ای به شما نازل 
کرده که پدرم را از آن خارح ساخته؟ با میگودید: اهل دی دین از یکدی ارث نمیبرند؟ آبا من و بدرم 
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را از اهل یک دین نمی‌دانید؟ و یا شما به عام و خاص قرآن از پدر و پسرعمویم آگاهترید؟ اینک این تو 
و این شتر. شتری مهارزده و رحل نهاده شده. برگیر و ببر. با تو در روز رستاخیز ملاقات خواهد کرد. 


چه نیک داوری است خداوند. و نیکو دادخواهی است پیامبر. و چه نیکو و عدهگاهی است قیامت. و در 
آن ساعت و آن روز اهل باطل زیان می‌برند. و پشیمانی به شما سودی نمیرساند. و برای هرخبری 
قرارگاهی است. پس خواهید دانست که عذاب خوارکننده بر سر چه کسی فرود خواهد آمد. و عذاب 
جاودانه که را شامل می‌شود. 


آنگاه رو به سوی انصار کرده و فرمود: 


يا مغثتر اليَة و أغضاد الم و حَضََة الاسلام! ما هذه العْمیزة و فی حقّی و امه عَنْ ظلامتی؟ آما کان 
زسولالله صلّی الله علیه و اله آبی يفُول: «لمزء یخفظ فی وَلْدم»» سَرْعانَ ما أحدئثغ و عَجْلان ذا اهالف 
ك و آزاول 


اتفولون مات مُحَمَذ؟ فخطب جلیل استوستع و هلف واستلهر فة و الفتق رثففه و آظلمت الازض لِعَيبَِهِء و 
حت لتشم و از لزت الخدم ليده و كنك امن و خت اليل و اسيع خر 


تلك رده كاري و نمی نش لايا نالثه و لابائقة عاجِلَة آغلن بهاه کتاب الله جل 

وُه فی نینک و فى ُفساکم و مُصنبحکم يهتف فى نیتم هُتافاً و صراخاً و تلاوة و آلحاناه و لله ما 
خز با اه و مه خکم لسن و شاه کي «و ما مُحَمَذ الا زسول قذ خلت من قله الژسئل آفان مات 
آؤ فل الثم على أقابکم و من یقلب على عقبیه فلن يضر الله شین و سیجزی الله شیناً و سیجّزی الله 
الشاکرین». (البقرة: (FY‏ 


ای گروه نقباع وای بازوان ملت.ای حافظان اسلام این ضعف و غفلت در مورد حق من و اين 
سهلانگاری از دادخواهی من چرا؟ آیا پدرم پیامبر نمی‌فرمود: «حرمت هرکس در فرزندان او حفظ 
می‌شود». چه بسرعت مرتکب این اعمال شدید. و چه با عجله این بز لاغر. اب از دهان و دماغ او 
فروریخت. در صورتی که شما را طاقت و توان بر آنچه در راه آن میکوشیم هست. و نیرو برای 
حمایت من در این مطالبه و قصدم می‌باشد. 


آیا می‌گونید محمد صلی الله علیه و آله بدرود حیات گفت؛ این مصیبتی است بزرگ و در نهایت وسعت؛ 
شکاف آن بسیار» و درز دوخته آن شکافته» و زمین در غیاب او سراسر تاریک گردید» و ستارگان 
بی‌فروغ. و آرزوها به ناامیدی گرانید. کوه‌ها از جای فروریخت. حرمتها پایمال شد. و احترامی برای 
کسی پس از وفات او باقی نماند. 

بخدا سوگند که این مصیبت بزرگتر و بلیه عظیمتر است. که همچون آن مصیبتی نبوده و بلای 
جانگدازی در این دنیا به پایه آن نمی‌رسد. کتاب خدا آن را آشکار کرده است. کتاب خدایی که در 
خانه‌های تان. و در مجالس شبانه و روزانه‌تان» آرام و بلند. و با تلاوت و خوانندگی آن را میخوانید 
این بلانی است که پیش از این به انبیاء و فرستاده شدگان وارد شده است. حکمی است حتمی و 
قضانی است قطعی. خداوند می‌فرماید: 
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محمد پیامبری است که پیش از وی پیامبران دیگری درگذشتند. پس اگر او بمیرد و یا کشته گردد به 
عقب برمی‌گردید. و آنکس که به عقب برگردد بخدا زیانی نمی‌رساند و خدا شکرکنندگان را پاداش 
خواهد داد». 


آیھا نی قیلة! ع أَهضَم ثراث آبی و انم بمزأی متی و مسنمع و دی و مَجْمع» سکم دوه و تسمکم 
لح و آنثغ ذوو العتد و اعد و الاداة و لو و جندکم الاح و ات ثوافيكُم الذَعوَهٌ فلاتْجییُون» و 
تاتیکغ الصرخَه فلائغیثون و آنثم مژطوفون بالکفاح مَغژوفون بالخیر و الصلاح, و الب نی انتبث 
و الْخیرَه اتی احْتیرّت آنا آهل ابیت 


الم الْعَرَبَ» و تَحَمَلْتمُ لکد و انب و ناطحم المع و کافحم لبم لاتبرَځ اؤ تبرخون. نأمرکم 
فتائمزون» حثی اذا دازث بنا زحی الاسلامء و در لب الآيام» و خضعت تعره اليك و سکنت فوره 
الافكی و خمتت نیران الكُفرء و هدأث دوه الَْرَج» و انتزسق نظام این فانّی جزئم بَغد الیبان وآسنرَرئم 
بعد الاغلان» و تصنئم بَعْدَ الافدام وَآشْرَكَتُم بخ الایمان؟ 


بُوساً لو م لوا آیماتهخ من بعد عَهدهم» و هَمُوا باخراج ۾ الرَمول و هم بَدَؤْكُم ول مَرّةء اتختزتهم الله آحق 
آن تَحْشَوْهُ ان کم مُومنین. 


ای پسران قیله- گروه انصار- آیا نسبت به میراث پدرم مورد ظلم واقع شوم در حالی که مرا می‌بینید و 
سخن مرا می‌شنوید. و دارای انجمن و اجتماعید. صدای دعوت مرا همگان شنیده و از حالم آگاهی 
دارید» و دارای نفرات و ذخیره‌ای د. و دارای ابزار و قوه‌اید. نزد شما اسلحه و زره و سپر هست. 
صدای دعوت من به شما می‌رسد ولی جواب نمیدهید. و ناله فریاد خواهیم را شنیده ولی به فریادم 
نمیرسید» در حالی که به شجاعت معروف و به خیر و صلاح موصوف می‌باشید. و شما برگزیدگانی 
بودید که انتخاب شده. و منتخباتی که برای ما اهلبیت برگزیده شدید! 


با عرب پیکار کرده و متحمل رنج و شدتها شدید. و با امتها رزم نموده و با پهلوانان به نبرد 
برخاستید. هميشه فرمانده بوده و شما فرمانبردار» تا آسیای اسلام به گردش افتاد» و پستان روزگار به 
شیر آمد. و نعره‌های شرکآمیز خاموش شده. و دیگ طمع و تهمت از جوش افتاد. و آتش کفر خاموش 
و دعوت ندای هرج و مرج آرام گرفت» و نظام دین کاملا ردیف شد. پس چرا بعد از اقرارتان به ایمان 
حیران شده. و پس از آشکاری خود را مخفی گرداندید. و بعد از پیشقدمی عقب نشستید. و بعد ایمان 
شرک اوردید. 


وای بر گروهی که بعد از پیمان بستن آن را شکستند» و خواستند پیامبر را اخراج کنند. با آنکه آنان 
جنگ را آغاز نمودند. آیا از آنان هراس دارد در حالی که خدا سزاوار است که از او بهراسید. اگر 
مومنید. 


۳ 


آلاء و قذ آری آن قذ الم إلى الْحفض» و ابعَدئغ من هو أَحَق بالط و القض» و خلزئم بالدَعَة و نجثئم 
ا ی اک 
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الا و قذ لث ما فلت هذا على مَغرفة مّی بلخلة الّتى خامزنکم و الَْدرة تى ام ستشعرنها فلوبک» و لکنّها 
فیضه الَفْس و تفه العیظ و حور القناق و بَنة الصذر و یمه الحْجَّة. فئوتکموها فاختقبوها دَبرَة الظغر 
َقبَة الْحَت» باقية العار. مَسومَة بعضب الْجَبًار و شنار الابّده مَوْصنولة بنار الله المُوقدَة التى تلع علّی 

الایدة. 


قبعين الله ما تفعلون. و سَيعلَم الذینَ ظَلَمُوا آی منقلب يٺقلبُونَء و آنا َة تذيرِ لکم بَينَ یذی عذاب شدیذه 
اوآ مین E‏ انا و 


آگاه باشید می بینم که به تن آسایی جاودانه دل داده. و کسی را که سزاوار زمامداری بود را دور 
ساخته‌اید» با راحت طلبی خلوت کرده. و از تنگنای زندگی به فراخنای آن رسیده‌اید» در اثر آن آنچه را 
حفظ کرده بودید را از دهان بیرون ریختید. و آنچه را فروبرده بودید را بازگرداندند. پس بدانید اگر شما 
و هرکه در زمین است کافر شوید. خدای بزرگ از همگان بی‌نیاز و ستوده است. 

آگاه باشید آنچه گفتم با شناخت کاملم بود. به سستی پدید آمده در اخلاق شماء و بیوفانی و نیرنگ ایجاد 
شده در قلوب شماء و لیکن اینها جوشش دل اندوهگین. » و بیرون ریختن خشم و غضب است. و آنچه 
قابل تحملم نیست و جوشش سینهام و بیان دلیل و برهان. پس خلافت را بگیرید. ولی بدانید که پشت 
این شتر خلافت زخم است. و پای آن سوراخ و تاولدار. عار و ننگش باقی و نشان از غضب خدا و 
ننگ ابدی دارد. و به آتش شعله‌ور خدا که بر قلبها احاطه می‌یابد متصل است. 

آنچه میکنید در برابر چشم بینای خداوند قرار داشته» و آنانکه ستم کردند به زودی میدانند که به کدام 
بازگشتگاهی بازخواهند گشت. و من دختر کسی هستم که شما را از عذاب دردناک الهی که در پیش 
دارید خبر داد» پس هرچه خواهید بکنید و ما هم کار خود را میکنیم» و شما منتظر بمانید و ما هم در 
انتظار بسر می‌بريم. 


فأجابها آبوبکر عبداللّه بن عثمان» و قال: 

يا بت رسولاله! قذ کان آبُوك بالئومنین غطوفاً کریماء زژوفا زحیماء و غلی الکافرین عذاباً لیم و و عقاباً 
عظیماً ان عَززناه وجذناه آباك ذون البّسای و آخا افك ذون الاخلای ار على کل خمیم و ساعَدَهُ فی کل 
مر جسیم لایجبُکُمْ الا سعید» و لایبْْضكم الا شقی بَعيذ. 

فائثم عفر رَسُولالله الطْيبُونَء الخِيرَة الْمُنتَجَبُونَء عَلّى الخبر دنا و ای اجه مسالکناه و أت يا خيرة 
الساءِ و ابْنَةَ َير الاثبیای صادِقةٌ فى قؤلك» سابقةٌ فى وفُور عقلك» غیر مَزذودة عَن حَفك» و لامَصدودة 
عَنْ صذقك. 


و الله ما غدَوث رأی زسولالله» و لاعملث الا یه و الرَايِد لایکذِب هلف و لتی آشنهذ ال و گفی به 
هيدا آتی متمغث رَسُولالله يفول: و «تورت ده و وق درز و اجقارا: 7 
0 بخکمه». 


آنگاه ابوبکر پاسخ داد: 
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ای دختر رسول خدا! پدر تو بر مومنین مهربان و بزرگوار و رئوف و رحیم» و بر کافران عذاب دردناک 
و عقاب بزرگ بود. اگر به نسب او بنگریم وی در میان زنانمان پدر توء و در میان دوستان برادر 
شوهر توست. که وی را بر هر دوستی برتری داد» و او نیز در هر کار بزرگی پیامبر را یاری نمود. 

جز سعادتمندان شما را دوست نمی‌دارند. و تنها بدکاران شما را دشمن میشمرند. 


پس شما خاندان پیامبر. پاکان برگزیدگان جهان بوده. و ما را به خير راهنماه و بسوی بهشت رهنمون 
بودید» و توای برترین زنان و دختر برترین پیامبران. در گفتارت صادق. در عقل فراوان پیشقدم بوده. 
و هرگز از حقت بازداشته نخواهی شد و از گفتار صادقت مانعی ایجاد نخواهد گردید. 


و بخدا سوگند از رأی پیامبر قدمی فراتر نگذارده. و جز با اجازه او اقدام نکرده‌ام» و پیشرو قوم به 
آنان دروغ نمی‌گوید. و خدا را گواه میگیرم که بهترین گواه است» از پیامبر شنیدم که فرمود: «ما گروه 
پیامبران دینار و درهم و خانه و مزرعه به ارث نمی‌گذاريم» و تنها کتاب و حکمت و علم و نبوت را به 
ارث مي‌نهيم. و آنچه از ما باقی میماند در اختیار ولی امر بعد از ماست. که هر حکمی که بخواهد در 
آن بنماید». 


و قذ جَعَلنا ما حالیّه فی الکراع و البنلاح یقایّل بها الْمُْلِمُونَ و یجاهئون إلكُفارَء و یجایفون الَْرَدَة 
لفْجْا و ذلك باجماع الشنلمین؛ لَمْ نْفرذ به وخدی, و لم آستبذٌ بما کان الرّأی عندی» 

و هذه حالي و مالی» هی لك و بین يديك لاتژوی عَنْكِ و لاندَخرُ دوك و آنك و آئت سید أَمَةَ بيك و 
اجره 4 الطْيبَة لبنيك» لایذفغ مالك من فلك و لایوضغ فى فزعك و آصنلك حُكْمُك نافد فیما ملکت یدای؛ 
فقل‌ترین آن أخالت فى ذاك آباك (صلّی الله علیه و اله و سل 


و ما آنچه را که می‌خواهی در راه خرید اسب و اسلحه قرار دادیم تا مسلمانان با آن کارزار کرده و با 
کفار جهاد نموده و با سرکشان بدکار جدال کنند. و این تصمیم به اتفاق تمام مسلمانان بود. و تنها دست 
به این کار نزدم. و در رأی و نظرم مستبذانه عمل ننمودم 

و این حال من و این اموال من است که برای تو و در اختیار توست. و از تو دریغ نمی‌شود و برای فرد 
دیگری ذخیره نشده. توتی سرور بانوان امت پدرت» و درخت بارور و پاک برای فرزندانت» فضائلت 
انکار نشده» و از شاخه و ساقه‌ات فرونهاده نمی‌گردد» خکمت در آنچه من مالک آن هستم نافذ است. 
آیا می‌پسندی که در این زمینه مخالف سخن پدرت عمل کنم. 


فقالت: 


حانالله» ما کان آبی زسولالله عن کتاب اه صايفاء و لالاخکامه فخالفه بل كان بیغ ره و یو 
سور ه» َقَتَجْمَعُونَ الى العَذر اختلالا غلیه بالژو و هذا بَغ وفاته ثبية بما بُخی لَه من العَوائِلٍ فى حیایه» 
هذا کتاب الله ما عَذلاً و ناطقاً فصلا يقول: «یرثنی و یرٹ من الیفّوب»( مریم: ۶ و یفول: «و 
وَرث سُلّيماڻ داوذد»( الأنمل: ۶). 
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ین عَرّ و جلٌ فيما وزع من الأفساط و شرع من الفرائض والمیراث و آباخ من حظ الذگران و الاناث» 


ما آزاح به علََ الْمُبْطِلينَ و آزال ای و الشبّهات فی الغابرین, گلا بل سوت کم سکم آفرآه فصَبر 
کف و اه اسان غلل ما تون 


حصضصرت فاطمه علیهاالسلام فرمود: 

پاک و منزه است خداوند. پدرم پیامبر» از کتاب خدا رویگردان و با احکامش مخالف نبود. بلکه پیرو 
آن بود و به آیات آن عمل می‌نمود آیا می‌خواهید علاوه بر نیرنگ و مکر به زور او را متهم نمانید. و 
این کار بعد از رحلت او شبیه است به دام‌هانی که در زمان حیاتش برایش گسترده شد. این کتاب 
خداست که حاکمی است عادل. و ناطقی است که بین حق و باطل جدانی میاندازد. و می‌فرماید:- زکریا 
گفت: خدایا فرزندی به من بده که- «از من و خاندان یعقوب ارث ببرد»» و می‌فرماید: «سلیمان از داود 
ارث برد» 


و خداوند در سهمیه‌هانی که مقرر کرد. و مقادیری که در ارث تعیین فرمود. و بهره هائی که برای 
مردان و زنان قرار داد» توضیحات کافی داده؛ که بهانه‌های اهل باطل. و گمانها و شبهات را تا روز 
قیامت زائل فرموده است. نه چنین است. بلکه هواهای نفسانی شما راهی را پیش پایتان قرار داده» و 
جز صبر زیبا چاره‌ای ندارم» و خداوند در آنچه می‌کنید یاور ماست. 


فقال آبوبکر: 


صذق الله و سول و صَدقت ان مین الْجکُمَة و مَزطن الهُدی و الرَحمَة و رک الین و عَينُ 
الَخجّف اعد صتوابك و لانْکژ خطابك و تن 


آخدت ما اخدگه َير مکابر و لامُسنتبد و لامُستأثر» و هم بذلك شهُو 


ابویکر گفت- 


خدا و پیامبرش راست گفته. و دختر او نیز. که معدن حکمت و جایگاه هدایت و رحمت. و رکن دين و 
سرچشمه حجت و دلیل میباشد و راست میگوید. سخن حقّت را دور نیفکنده و گفتارت را انکار نمی‌کنم 
این مسلمانان بین من و تو حاکم هستند. و آنان این حکومت را بمن سپردند. و به تصمیم آنها این 
منصب را پذیرفتم. نه متکبر بوده و نه مستبذ به رأی هستم» و نه چیزی را برای خود برداشتهام» و 
اینان همگی گواه و شاهدند. 


فالتفت فاطمة علیهاالسلام الى النساء و قالت: 


معائیر اللشنلمین الشنر عة إلى قبل اْباطل الْمُغْضية علی افغل القبيح الخاسر. آفلاتتتبُژون فان آفغلی 
لوب ب آففالهاه کلاً بل ران على لبم ما سا من آغمالکمه فاحذ بعکم و اتصارکم. و ليشن ما تازلف و 
ساء ما به آشَزئ و شر ما مه اختَضنتم» » لَجن و الله مخمله تقیاه و به و بیلأ إذا کشت کم الخطاء و 
بان ما وَرائَهٌ الضَرَّاْ» و بدا لک من رک ما ل تکوئوا د - بحسیو و خر هالک طا 
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آنگاه حضرت فاطمه علیهاالسلام رو به مردم کرده و فرمود: 


ای مسلمانان! که برای شنیدن حرفهای بیهوده شتابان بوده» و کردار زشت را نادیده می‌گیرید. آیا در 
قرآن نمی‌اندیشید. یا بر دلها مهر زده شده است. نه چنین است بلکه اعمال زشتتان بر دلهایتان تیرگی 
آورده. و گوشها و چشمانتان را فراگرفته» و بسیار بد آیات قرآن را تأویل کرده» و بد راهی را به او 
نشان داده» و با بدچیزی معاوضه نمودید. به خدا سوگند تحمّل این بار برایتان سنگین» و عاقبتش پر از 
وزر و وبال است. آنگاه که پرده‌ها کنار رود و زیانهای آن روشن گردد. و آنچه را که حساب نمی‌کردید 
و برای شما آشکار گردد. آنجاست که اهل باطل زیانکار گردند. 


ثم عطفت على قبر النبی صلی الله عليه و آله» و قالت: 


سپس آن حضرت رو به سوی قبر پیامبر کرد و فرمود: 


قد کان بَعدک آنباغ وهبَِة آز نت شاهڌها لخ تکثر الْخْطَْبُ 
انا فقذ ناك فد الارزض وابلها و احْتل قَوْمُك فاشَهَذهخ و لاتغبك 
و کل هل لَه فزبی و مَنزل. ند الاله علی الاذئین مُترب 
ید رجال آنا نجُوی صنذُور هم لمّا مضنیت و حالّث دونك الثرَبٌ 
َجَهما رجال و استخت بنا . لما فقذت و کل الازث مُغتصب 
و نت بذرا و ورایستضاء به غليك ثذزل من ذیالعرّة الب 
و کان چیریل بالایات يؤنشنا ‏ فقذ فقنت و کل الخیر هُحتَجَب 
قلیت فلات کان المَوَت صلیفنا ما مَضیت و حالّت ذوتكت الب 
بعد از تو خبرها و مسانلی پیش آمد که اگر بودی آنچنان بزرگ جلوه نمی‌کرد 


ما تو را از دست دادیم مانند سرزمینی که از باران محروم گردد و قوم تو متفرّق شدند. بیا بنگر که 
چگونه از راه منحرف گردیدند 


هر خاندانی که نزد خدا منزلت و مقامی داشت نزد بیگانگان نیز محترم بود» غیر از ما 


مردانی چند از امت تو همین که رفتی» و پرده خاک ميان ما و تو حانل شد. اسرار سینه‌ها را آشکار 
کردند 


بعد از تو مردانی دیگر از ما روی برگردانده و خفیفمان نمودند. و میرائمان دزدیده شد 


تو ماه شب چهارده و چراغ نوربخشی بودی. که از جانب خداوند بر تو کتابها نازل می‌گردید 
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جبرئیل با آیات الهی مونس ما بود. و بعد از تو تمام خیرها پوشیده شد 
ای کاش پیش از تو مرده بودیم آنگاه که رفتی و خاک ترا در زیر خود پنهان کرد 
سایت اینترنتی گلزارنور 


http://golzarenoor.ir 
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